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  کهنه و تازۀ امپرياليسم در ليبی
  
  

  ايرج آذرين
  ٢٠١١ سپتامبر ٥
 
  

 یرت و بنس  هنگام نوشتن اين سطور،. ولی بزودی خواهد شدقذافی در ليبی هنوز تمام نشدهرژيم کار 

های بزرگ، و نه اما قدرت   پيدايش نيست؛ شهرک ديگر هنوز مقاومت می کنند و قذافی هم و چندوليد

 زودرس اعلام. نده اند و قهوه اش را سر کشيده ا کنفرانس پاريس فاتحۀ قذافی را خواندافقط اعضا ناتو، ب

  در جنگ های واقعی پيروزیکسبحياتی ای برای  تاکتيک  مدتهاست که"پيروزی "و پرهياهوی

 جهانی نيز صحنه سازی سقوط طرابلس به دست شورشيان را رسانه هانه های. شده است" پسامدرن"

 از ده سال پيش، که جان سيمسون، خبرنگار بی بی سی، در فه ای ترر ح بسيارردند؛بط و پخش کض

 از صحنه یبه مراتب بيشتر" کشنا" و با  وارد کابل شد؛ پيادهحد نظامی ای از احزاب جهادیرأس وا

  تماما کمّی است و، اما، تفاوت ها. در هشت سال و نيم پيش سقوط مجسمۀ صدام حسين در بغدادسازی

  .در ليبی اتفاق نيفتاده است کيفيتا چيز تازه ای ين لحاظاز ا

  

دهسال پيش .  بی سابقه نيست نيزمورد ليبی از لحاظ نفس مداخلۀ نظامی ناتونيازی به تأکيد ندارد که 

 دوازده سال پيش، . امروز در آنجا حضور نظامی دارندنيروهای ناتو به افغانستان لشکر کشيدند و تا

 .نونی قطعنامه ای از سازمان ملل، نيروهای ناتو به يوگسلاوی سابق تجاوز کردندحتی بدون توجيه قا

حتی از اين لحاظ تازگی ندارد که مداخلۀ ناتو شکل بمباران هوائی را دارد و نه اعزام لشکر مورد ليبی 

ينا  ع، کهبا بمباران هوائی بلگراد حاصل شدنيز  و پيروزی ناتو در کوسوو.پياده نظام واشغال کشور

  عملياتی پايان چنين خودی درميزان تلفاتاين خاصيت بزرگ را برای ناتو داشت که مانند مورد ليبی، 

   .د بوصفر

  

مورد ليبی  ک ايدئولوژي حقوقی يا روشنفکران خوش نيت نوشته اند، توجيهات آنچه بسياری ازبرخلاف

و پيشگيری از قتل عام " وستانهمداخلۀ بشر د"نه فقط .  نيستنيز ابدا بدعتی در روابط بين الملل

)genocide(بعثی " تغيير رژيم" و  حملۀ ناتو به يوگسلاوی بود، بلکه اشغال عراق پوشش تبليغاتی
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از قتل عام قريب الوقوعی " پيشگيری: " توجيه شد"جنگ پيشگيرانه" تحت عنوان ٢٠٠٣  سال درعراق

هرچند در پی سقوط صدام و  (مرده ميشد شرژيم صدام" سلاح های کشتار جمعی"که لازمه اش نابودی 

 حتی بيست سال پيش، پيش از آنکه شوروی سقوط کند ).اشغال عراق چنين سلاح هايی هيچوقت پيدا نشد

 در ، در پی جنگ اول خليج و شکست ارتش عراق امريکا عملا يگانه قدرت نظامی برتر جهان شودو

تحت  کرد، برای آوارگان" منطقۀ امن "تضمينر نظودر عراق به م" منطقۀ پرواز ممنوع"، ايجاد ١٩٩١

 امريکا نيروی هوائیو ، به تصويب سازمان ملل رسيداز کشتار و انتقام رژيم صدام  "پيشگيری"عنوان 

 بيش از يک دهه گاه و بيگاه مناطقی از عراق را بمباران "بشردوستانه" و "پيشگيرانه "با همين توجيه

   )١(.می کرد

  

  های امپرياليستیتغيير توازن قدرت 
 تماما در مورد ليبی تازه است، نه نفس مداخلۀ نظامی  در نخستين نگاهآنچه. از مشاهدات آغاز کنيم

  آشکاربلکه اين واقعيت، و نه توجيهات حقوقی ايدئولوژيک جنگ،  ناتوامپرياليستی، نه شيوه های نظامی

 اين بار اين ")پس از جنگ سرد"ورۀ يعنی در تمام د (است که برخلاف تمام موارد بيست سال گذشته

 ليبی به نظامی ناتو  را در دست دارد، بلکه تهاجم نظامیری مداخلۀابتکار و رهبدولت امريکا نيست که 

  .  فرانسه، انجام گرفته است و مشخصابا ابتکار قدرت های اروپائی،

  

وپائی نقش تعديل کننده را در ، قدرت های ار به اين سو سپتامبر١١به ويژه در ده سال گذشته، يعنی از 

اين واقعيت، برخلاف آنچه بسياری از . قدرت نمائی و مداخلۀ نظامی امريکا داشتندسياست خارجی قبال 

اروپا به " تمدن"تکرار کرده اند، نه از برتری در اين سال ها  اروپايی  از خود متشکرروشنفکران

  دموکراسی در صحنۀ سياست اروپاست؛يسم يا سوسيالامريکا مايه می گيرد و نه نتيجۀ دست بالای ليبرال

دی افزايندۀ  با قدرت اقتصا در تقابلبلکه به سادگی بازتاب واقعيت قدرت نظامی مطلقا برتر امريکا

قدرت های اروپايی برای پيشبرد سياست های خارجی خود در معمول  از اين رو، شيوۀ )٢.(اروپاست

، که طيف وسيعی از مبادلۀ فرهنگی، مذاکره، فشار ديپلماتيک، تا بود" قدرت نرم"انی اتکاء به سطح جه

سطح   مطلقا برتر اقتصاد امريکا در در مقابل، جايگاه.تحريم اقتصادی و سياسی را در بر می گيرد

در پايان جنگ دوم در چهار دهۀ اخير رو به نزول داشته ، و اين واقعيت سياستمداران امريکا را جهانی 

 نظامی بلامنازع امريکا برای حفظ موقعيت هژمونيک خود در "سخت" قدرت  تکيه برهرچه بيشتر به
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 سپتامبر، دولت امريکا تسليم اين وسوسه شد ١١به ويژه پس از . جهان پس از جنگ سرد سوق می داد

 سياسی جهان پس از نظم با قدرت نمايی نظامی و کشورگشايی ، عليرغم نداشتن پشتوانۀ لازم اقتصادی،تا

چنين . گ سرد را يکسره به ميل خود قلم بزند و قدرت های رقيب را به قبول هژمونی خود ناگزير کندجن

 با آن همراهی کردند و بعد  با اکراه نخست و قدرت های اروپايیسياستی بی پايه و ماجراجويانه بود،

    .تلاش کردند تا تعديلش کنند

  

 مخالفتی فرانسه و آلمان فعالانه با سياست امريکا دولت ها ، و اشغال عراق امريکالشکرکشی در مورد

 تنها از اين رو تماما همراه امريکا شد  ظاهرا، بعدها ادعا کرد تونی بلرحتی بريتانيا، آنچنان که. کردند

 مشخصا در مورد ايران، وقتی جرج بوش سياست . بزندی امريکاتا شايد مهاری بر تندروی نئوکان ها

در ايران شد، حتی بريتانيا " تغيير رژيم"را اعلام کرد و خط رسمی امريکا " نیمحور اهريم"برخورد به 

 تحريم بين  و دست بالا تا مسير مذاکره با آن مخالفت کرد و همراه فرانسه و آلمان تلاش کردصراحتا

 را در تمايز از" قدرت نرم"اروپا اعمال  )٣(.دۀ نظامی امريکا قرار دهالمللی را بديل سياست مداخل

  .سياست نظامی گری امريکا در سطح جهانی دنبال می کرد

  

به اعمال قدرت " قدرت نرم" اکنون اين اروپاست که بجای :مورد ليبی از اين زاويه تماما تازگی دارد

 قدرت های . فرانسه عملا رهبری حملۀ نظامی به ليبی را در دست دارد.نظامی چرخيده است" سخت"

 شير پير و بی دندان استعمار . ابتکار نظامی فرانسه صف کشيدندت سر، شامل امريکا، عملا پشديگر

پريروز در . سهيم به نظر برسدت نظامی مصمم و بريتانيا تلاش دارد تا دستکم به اندازۀ فرانسه در عمليا

را در   برای آيندۀ ليبی"رياست مشترک کنفرانس" عنوان سمبليک توانستفرانس پاريس ديويد کامرون کن

درست همان طور که در مورد جنگ با عراق تونی بلر اصرار داشت ( .ارکوزی به دست آوردکنار س

 ت بريتانيا انگار نه انگار که اين دول.)در هر فرصت با جرج بوش عکسی بگيرد" هم پيمان"که بعنوان 

اری  همک اسناد بود، و انگار نه انگار کهی غربیسازش قذافی با قدرت هادلال   هشت سال پيشبود که

دولت های . در طرابلس دست به دست می گردد  امروزاينتليجنت سرويس بريتانيا با سازمان امنيت قذافی

نی به و برلوسک.تقريبا تماما با فرانسه همراهی کردند  ديگر نيز برای اينکه از قافله عقب نماننداروپايی

" قدرت بزرگ"ون پهلوان پنبه ژست  همچواند تا شايد ايتاليا هم بت را فرصتی يافتنوبۀ خود مورد ليبی

نيز " صلح دوست"و " بيطرف" نه فقط ساير کشورهای اروپائی عضو ناتو، بلکه حتی سوئد .بخود بگيرد
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در قبال مداخلۀ نظامی !) صرفا برای شناسائی، نه برای بمباران(با اعزام هواپيماهای جنگی 

   .اروپا در ليبی ادای سهم کرد" بشردوستانۀ"

  

 وقتی حملۀ ناتو به بهانۀ جلوگيری .نقش منفعلی داشت و دارد ليبی، امريکا آشکارا  نظامی درمداخلۀدر 

 بود که هدف عمليات نظامی را سرنگونی قذافی ام در بنغازی آغاز شد، نخست اين سارکوزیاز قتل ع

 امی، نظاز لحاظ. داعلام کن" تغيير رژيم"لۀ ناتو را  مداخ هدف بسرعت دولت امريکا کرد، تاتوصيف

برک اوباما نخست کوشيد تا نيروی هوائی امريکا سهم بزرگی در عمليات داشته باشد، اما به سرعت 

تبليغات رسمی دولت  .ريکا در عمليات نظامی به شدت کاهش يافتميزان شرکت مستقيم نيروهای ام

د و بلافاصله نقش را مرهون ناتو می شمار" پيروزی در ليبی"امريکا اکنون چنين حفظ آبرو می کند که 

 تنها  اما چنين ادعای کاذبی.امريکا را بعنوان ستون نظامی و تکنولوژيک پيمان ناتو يادآور می شود

 می کند، چرا که واقعيت اين است که جنگ ناتو و تغيير رژيم ليبی به تناقض موضع امريکا را آشکار

 به منزلۀ انتقاد به  جمهوری خواه نيز حزبدرون از و اين واقعيتی است که. دسود امريکا تمام نمی شو

 و صراحتا گفته نده اخواند" اشتباه" جنگ با ليبی را يک  هم نئوکان هاحتی. دولت اوباما تکرار می شود

نکتۀ نهفته در انتقاد  . و امريکا در ليبی بازنده بوده استد که اين جنگ در خدمت منافع امريکا نيستان

در ليبی فی نفسه خلاف منافع امريکا بود، بلکه اين است " تغيير رژيم"نئوکان ها اين نيست که سياست 

 اين به سود رقبا و به زيان ،نتيجۀ تهاجم نظامی ای است که امريکا رهبرش نباشد" تغيير رژيم"که وقتی 

 بلکه بسياری از محافل هيأت ،و اکنون نيز نه فقط نئوکان ها.  تمام می شود؛ و چنين شده استامريکا

 امريکا نگران اند که ابتکار سياسی و نظامی در موارد مشابه در ساير مناطق و در کشورهايی حاکمۀ

امريکا، اظهارات ابتدا به شاهدی برای اين نگرانی . (نظير سوريه به دست قدرت های رقيب امريکا بيفتد

  .) در آستانۀ کنفرانس پاريس برای ليبی بود درباره ايرانساکن و بی محل سارکوزی

  

 سايت نظير نويسندگان(سياری از تحليل گران، و بويژه برخی از روشنفکران چپ امريکائی ب

د و به اين ترتيب از ت های امپرياليستی امريکا می شمارن، جنگ ناتو در ليبی را ادامۀ سياس)»زدنت«

را دنبال دولت جرج بوش " تغيير رژيم"نين انتقاد می کنند که همان سياست خارجی نظاميگری و اوباما چ

 دولت خودشان البته  با سياستمخالفت روشنفکران چپ امريکائی و(نيت اينها هرچند خير باشد . می کند

 چنين تحليل نادرستی حتی با .، تحليل آنها از نظر عينی نادرست است)کار بسيار شرافتمندانه ای است
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ايی ندارد، و اين ناخوانايی را اين فاکت ساده که ابتکار نظامی در دست فرانسه و اروپايی هاست خوان

فرض کند ناتو تماما ابزار نظامی امريکاست و صرفا همچون خود اوباما کند که تنها چنين می تواند رفع 

لازم نيست پيمان ناتو را ابزار انحصاری امريکا  اما) ۴.(مطابق سياست های امريکا انجام وظيفه می کند

يست در پشت هر جنگ افروزی منفعت لازم ن .ستی بازشناختشمرد تا مداخلۀ نظامی ناتو را امپريالي

رقابت قدرت های امپرياليستی، . دولت امريکا را ديد تا آن را بمنزلۀ تجاوز امپرياليستی محکوم کرد

شامل جنگ ميان قدرت های بزرگ، واقعيت برجستۀ تاريخ روابط بين الملل در بيش از يک قرن گذشته 

  . بوده است

  

پيمان ناتو محصول دوران جنگ سرد و بازتاب .  در مورد ناتو شايد مفيد باشددو نکتهاشاره به يکی 

از همين رو پس از سقوط شوروی .  پيمان ورشو بودنظامی ائتلاف قدرت های غربی در قبال شوروی و

 و عليرغم هيچ موجب سياسی نداشت، و تنها به اصرار امريکا،" پس از جنگ سرد"و در دوران 

هدف امريکا البته حفظ . خی قدرت های اروپائی و مشخصا فرانسه، به حيات خود ادامه دادملاحظات بر

 .بود" دوران پس از جنگ سرد" در بعنوان ظرفی برای اعمال هژمونی امريکا بر قدرت های رقيبناتو 

وانند نخست تلاش کردند تا شايد بت") تصادم تمدن ها"بر مبنای نظريۀ (محافلی در هيأت حاکمۀ امريکا 

را بعنوان دشمن مشترک جديدی برای غرب تعريف کنند و به اين ترتيب فلسفه " بنيادگرايی اسلامی"

وجودی جديدی برای پيمان ناتو بتراشند، اما خودشان هم اين کار را نه عملی و نه مفيد به حال امريکا 

ريف دشمن مشترک،  تعنيز نامعين تر از آن بود که معياری برای" جنگ عليه تروريسم. "يافتند

 محل به اين ترتيب، پس از جنگ سرد، ناتو. بخصوص در شکل دولت های مشخص، به دست دهد

و دقيقا از . بسته اند" پيمان" که معلوم نيست برای مقابله با کدام دشمن مشترکی اجتماع دولت هايی شده

  بدل بهبه ناگزير ،ردنداان رايش سياسی جههيچ پايۀ مادی در آآنجا که اکنون بيست سال است که ناتو 

اخلۀ ناتو در ليبی، با سود مورد مد. د امپرياليستی در آن سر باز می کن که رقابت هایشده استظرفی 

 بمنزلۀ  های اروپائی، پايان پيمان ناتو، و با همراهی مشتاق يا ناگزير ساير قدرتبردن فرانسه از آن

از اين پس شاهد تنش بمراتب بيشتری در ناتو . استابزار اعمال هژمونی امريکا بر قدرت های غربی 

  . امپرياليستی کاهش می يابد آتی و احتمال به کار گيری ناتو در مداخله های نظامیخواهيم بود
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آشکارترين جنبۀ تازۀ مداخلۀ نظامی امپرياليستی در ليبی جابجايی در صفوف قدرت های : خلاصه کنيم

. اکت آشکار محتاج تحليل و شناخت شرايط و عوامل تازه استيک فهمين توضيح .  استیامپرياليست

ان و  افغانست سياست امريکا و جنگنمی توان به سادگی مورد ليبی را در راستای تحليل های گذشته از

 اين مداخلۀ امپرياليستی را به درستی شناخت تا بتوان سياست بايد عوامل مشخص و تازۀ. دعراق قرار دا

  . را تشخيص داد در اين دوره امپرياليستیبله با مداخله های مشابهست برای مقاهای در

  

   مداخلۀ امپرياليستی در ليبیمولفه های تازۀ
 ليبی در مداخلۀ نظامی در که  نخست اين واقعيت.مي مولفۀ مهم اکتفا می کناينجا به برشمردن چهار

 به ويژه ٢٠١١که از آغاز سال شرايط انقلابی  .خيزش های انقلابی در جهان عرب روی می دهدشرايط 

 اين در کشورهای عربی ايجاد شده چنان با شرايط گذشته متفاوت است که ممکن است از فرط وضوح

نئوکان ها تلاشی " تغيير رژيم"دکترين بوش و سياست جنگ افروزانه و .  مورد توجه قرار نگيردتفاوت

سياستی که حتی بعضی نئوکان . جهان بود برای تحکيم هژمونی امريکا در بازتعريف جغرافيای سياسی

ی که به دليل  کشور گشايانه اسياست به آن می دادند؛جديد " امپراتوری"ها صراحتا عنوان ايجاد يک 

ی ازمورد مداخلۀ نظامی در ليبی، اما، ابدا بلند پرو. نداشتن پشتوانۀ قدرت اقتصادی لازم شکست خورد

واکنش  ، در محتوای سياسی خود يکنظامی" تهاجم"م واقعيت را ندارد و، عليرغ" امپراتوری"يک بسط 

از اين زاويه، و به ويژه در مقايسه با سياست . قدرت های امپرياليستی به خيزش انقلابی از پائين است

 سپتامبر، مداخلۀ نظامی امپرياليستی در ليبی به هيچوجه ١١توسعۀ طلبی نظامی دولت امريکا در فردای 

امپرياليست ها در شکل دادن به جغرافيای سياسی جهان نيست، بلکه توسل آنها به بازتاب قدرقدرتی 

  .قدرت نظامی برای مقابله با امواج انقلابی است که از جهان عرب برخاسته است

  

 و شکل دادن به سير در شرايط برآمدهای انقلابی، نفس تلاش قدرت های امپرياليست برای مداخله

ه محتاج تحليل است توسل به مداخلۀ نظامی، آن هم از جانب فرانسه و آنچ. رد نياز به توضيح نداتحولات

" قدرت نرم"قدرت های اروپائی است که نقطۀ قوت شان در قدرت نظامی شان نيست و تاکنون نيز بر 

چه عواملی انتخاب شکل نظامی مداخله را برای امپرياليست های اروپا ضروری و . اتکاء می کردند

   ممکن کرد؟
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 برخلاف.  استبحران جهانی اقتصادی و تشديد رقابت قدرت های امپرياليستی ،مولفۀ دوم وضعيت تازه

دهۀ قرن  رکشی امريکا به افغانستان و عراق در دهۀ پيش، حملۀ نظامی ناتو به ليبی در آغاز دومينلشک

 اقتصادی بخودی خود فشار بحران. بيست و يکم بر متن بحران اقتصادی کاپيتاليسم جهانی انجام می گيرد

 ل به مبارزۀ مرگ و زندگی می کند، و مداخلۀ دولت ها برای دفاع ازرقابت معمول سرمايه ها را بد

ريشۀ سياست توسعه طلبی امپرياليستی .  خودی به تشديد تضاد بين دولت ها می انجامدمنافع سرمايه های

 کالا، حوزه های سرمايه  فروشزارمنابع خام ارزان، با(دولت ها در ضرورت يافتن مفرهای جديد 

 ٢٠٠٨بروز بحران اقتصادی در سال . برای ادامۀ حيات سرمايه های کشور و ملت خود است) گذاری

 قتصادی خود به مناطق نفوذ سياسی و ا و شکل دادن بر سر تقسيم جهانرقابت دولت های بزرگ جهانی

سالۀ تجديد تقسيم جهان به مناطق نفوذ ميان با سقوط شوروی در بيست سال پيش م. کيفيتا تشديد کردرا 

قدرت های بزرگ در دستور قرار گرفت، و عليرغم تلاش های نظامی بی پايۀ امريکا برای تثبيت 

 ا مطابق توازن قوای واقعی قدرت های بزرگ موجودهژمونی خود، جغرافيای سياسی جهان می رفت ت

که اکنون حتی به (ر دل يک بحران عظيم اقتصادی د اما امروز،. يابدبه تدريج شکل پايدار خود را ب

 مناطق نفوذ توسعه و تحکيم، ) مهيب تر است١٩٣٠تشخيص کارشناسان سرمايه داری از بحران دهۀ 

. يک راه حل سريع و ضروری برای بقاء اقتصادی قدرت های بزرگ در ميدان رقابت سرمايه هاست

ايه داری و رابطه اش با سياست کشورگشايی قدرت اگر چنين تحليل مارکسيستی از بحران اقتصاد سرم

های بزرگ را پذيرفته باشيم، درک اين نکته ساده است که چرا اکنون قدرت های اروپائی به ناگزير تز 

و . (را بايگانی کرده اند و به استفاده از قدرت سخت نظامی در ليبی روی آورده اند" قدرت نرم"اتکاء به 

 نيز بتوان با  را در رويکرد نظامی آلمانداران فرانسه و بی اشتهايی رهبرانشايد حتی پيشگامی سياستم

  .) ميزان متفاوت شدت بحران اقتصادی در اين کشورها تا حدودی توضيح داد

  

نه .  سطوح کنکرت تر نقش محوری فرانسه در حملۀ نظامی به ليبی را تعيين می کننددلايل بيشتری در

با منطقۀ شمال افريقا پيوندهای تاريخی و استعماری دارند، بلکه بويژه در دو ) و ايتاليا نيز(فقط فرانسه 

") مغرب("دهۀ گذشته فرانسه، و به درجات کمتری ساير قدرت های اروپائی، در کشورهای شمال افريقا 

پس طبيعی است که قدرت های اروپائی، و بيش از . نفوذ اقتصادی و سياسی شان را گسترش داده اند

نسه، در حالی که با بحران اقتصادی دست به گريبان اند بسرعت نگران سرنوشت شمال افريقا همه فرا



 

8 

 

 در مقايسه با نتيجۀ در شرايط انقلابی شوند و به سبب منفعت بيشتری که فی الحال در اين منطقه دارند،

  .پذيرش ريسک عمليات نظامی را نيز عقلانی ارزيابی کنندمجهول سير انقلاب، 

  

 بحران جهانی سرمايه داری و رياليستی به ليبی، يعنی شناخت حملۀ امپمولفۀ تازه در موردن  ايشناخت

 تأکيدی بر اين اصل ، بمنزلۀ شرايط دوران حاضرتشديد رقابت های درونی قدرت امپرياليستی

ف برخلا.  سياست های ميليتاريستی است بهمارکسيستی است که بحران کاپيتاليسم همراه با تشديد گرايش

که جنگ افروزی امريکا قماری برای تضمين هژمونی اش بود، در دوران حاضر، يعنی در  ،شتهدهۀ گذ

   تقسيم جهان به مناطق نفوذ اکنون به يکدوران بحران و انقلاب، مداخلۀ نظامی امپرياليستی برای

ی و  عروج ضروری گرايش نظامی گر. بدل شده استضرورت عمومی برای قدرت های بزرگ

به اين معنا نيست که  چنين مداخلات نظامی اکنون اقبال الزاما گشايی در کشورهای بزرگ اروپا کشور

بلکه به اين معناست که بر متن بحران اقتصادی و در دل تشديد رقابت . بيشتری برای پيروزی دارند

ی نظامی امپرياليستی، قدرت های بزرگ کاپيتاليستی چنان مستأصل اند که ناگزير از ماجراجويی ها

مداخله جويی نظامی امپرياليستی مولفۀ جدايی ناپذيری از عروج انقلاب ها خواهد . بيشتر خواهند شد

  . بود

  

 سپتامبر، اکنون برای همگان قابل مشاهده ١١با گذشت ده سال از . مولفۀ سوم افول قدرت امريکاست

کا بر متن يک بحران عمومی  اقتصاد امري آشفتۀاست که امريکا قدرت رو به نزولی است، و وضعيت

 نفوذ خود  افول قدرت امريکا تنها به معنای ناتوانی اش در بسط مناطق.چنين حکمی را مشدد می کند

قدرتی رو به افول امروز   امريکاگرفته يا سنتا زير نفوذ داشته، که زير نفوذ نيست، بلکه در آنجا نيز

 هيچ دولت باثباتی، چه برسد به دولت ن اينکهی بدو حت اکنون امريکادر افغانستان و عراق،. است

طرفه اينکه وقتی دولت اوباما برای حفظ . (، بر سر کار آورده باشد در فکر تخليۀ نظامی استیمطلوب

ظاهر و صرفا برای مصرف داخلی به عمليات سينمائی اعزام کوماندو و کشتن بن لادن دست زد، بهای 

 در خاورميانه، دو متحد بزرگ امريکا، اسرائيل و .)ن پرداختنفوذ امريکا در پاکستا  کاهشآن را با

ترکيه، آشکارا سياست های خود را مستقل از نيازهای امريکا دنبال می کنند و در نتيجه منافع شان دچار 

 کاهش نفوذ نطقه ای در خاورميانه يک نتيجۀفراخ شدن ميدان مانور قدرت های م. تصادم می شود
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امريکا .  جزو مناطق نفوذی انحصاری امريکا شمرده می شد١٩۵٠ست که از دهۀ امريکا در منطقه ای ا

  .است نه واقعیبزرگترين قدرت جهان  تشريفاتی به طوراکنون 

  

اما در اوج سرمستی پيروزی در اشغال افول قدرت امريکا امروز يک واقعيت انکار ناکردنی است، 

تجربۀ اشغال افغانستان و عراق ) ۵.(حليلا روشن بود سپتامبر اين امر ت١١عراق و حتی از همان فردای 

اين واقعيت را به سرعت به خود دولتمردان امريکا نشان داد، و پذيرش اينکه امريکا می بايد برخورد 

مساوی ای با قدرت های بزرگ داشته باشد ويژۀ دولت اوباما نيست، بلکه از زمان خود جرج بوش 

  چرخش سياسی تنها ايناينبه درافزودۀ اوباما ) ۶.( آغاز کرده بودچنين چرخشی راعملا امريکا ) پسر(

 ، اکنون"مداخلۀ نظامی بشردوستانه"و " جنگ پيشگيرانه"است که، در عين تکرار آمادگی امريکا برای 

را بعنوان اصل سياست بين " چند جانبگی" از سياست يکه تازی بوش عقب نشسته و دولت امريکا رسما

   ) ٧.(استالمللی پذيرفته 

  

را برعهده دارد و حفظ نظم بين المللی مسئوليت و " پليس جهان"امريکا ديگر مدعی نيست که نقش 

برزيل و افريقای هند و  اروپائی، و چين و روسيه، و حتی  بزرگقدرت های. وظيفۀ انحصاری اوست

کل دادن به نظام سياسی  آنها را در ششنق اعترافی خوشامد می گويند، چرا که جنونی نيز، طبعا به چنين

نمی توانند   بزرگاکنون قدرت هایاما روی ديگر سکه اين است که .  می پذيرد و منطقه ایبين المللی

 بار اصلی نظامی  امريکاانتظار داشته باشندلۀ نظامی توافق کنند و بر سر يک مداخ" چند جانبه"به طور 

مبر، اکنون حتی تندروترين نئوکان های امريکا  سپتا١١ده سال پس از . د به دوش بکش برای اجرايشرا

 نه توان اقتصادی اش را دارد و نه حتی منابع  چونرا ايفا کند؛" پليس جهان"امريکا نقش  کهنمی خواهند 

) و طبعا منابع مالی امريکا(اکنون نئوکان ها خواهان اين هستند که نيروی نظامی امريکا . نظامی اش را

به اين ترتيب، افول . گرفته شود که مستقيما به منافع امريکا مربوط می شودصرفا در مواردی به کار 

قدرت امريکا، و دست کشيدن امريکا از ادعای رهبری بی چون و چرا در روابط بين المللی، معنايش 

اين است که ) متحدان امروز اروپائیر رسمی و ظاهری، و هنوز بطو(برای متحدان تا ديروز اروپائی 

  .  نظامی ای که لازم می بينند پيشقدم شونددر مداخلۀخود بايد 
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فرانسه، بيش از همۀ قدرت های اروپائی، در طغيان مردم ليبی اين . در مورد ليبی دقيقا همين اتفاق افتاد

، فراتر از تأثير گذاردن بر خود ليبی، برای مداخلۀ نظامی اکنون ممکن شده است وفرصت را ديد که 

می توان با مداخلۀ  ،ولات انقلابی در کشورهای شمال افريقا و حتی مناطق ديگرشکل دادن به سير تح

 منافع اقتصادی معتنابهی در ليبی بالفعل و بالقوهبريتانيا و ايتاليا، که هر دو . نظامی اهرم جديدی يافت

سهم خواهی  تا از فرانسه عقب نمانند و در فردای براندازی قذافی همراه اين مداخلۀ نظامی شدند دارند،

 هيچ ، و اصرار اينکه چنين عملياتی زير چتر ناتو هدايت شود، اما همراهی نظامی اوليۀ امريکا.کنند

اين چنين بود که زير فشار انتقادات داخلی، اوباما به سرعت از . حکمت اقتصادی برای امريکا نداشت

بعيد به نظر می رسد که بسيار ، با تجربۀ ليبی .حجم مشارکت نيروهای امريکا در مداخلۀ نظامی کم کرد

ديد قدرت های اروپائی درگير مداخلۀ  حاضر شود ناتو بنا به صلاح بخواهد يا حتیمريکااز اين پس ا

شکل گيری ائتلاف های نظامی جديد نامحتمل نيست، و تلاش قدرت های اکنون . ی شودظامی ديگرن

ت بنيۀ نظامی خود امری کاملا قابل پيش بينی بزرگ اروپائی، و غير اروپائی، برای تسليح بيشتر و تقوي

  .) چين هم اکنون اين مسير را آغاز کرده است. (است

  

 خيزش های انقلابی، قدرت های  در متن بحران جهانی و قدرت امريکا، در دلخلاصه کنيم، افول

فوذ خود ن سوق می دهد که گزينۀ مداخلۀ نظامی را برای ايجاد کشورها و مناطق ن ايهاروپائی را ب

 روند ،تشديد گرايش ميليتاريستی در سياست جهانی همۀ قدرت های بزرگ. هرچه بيشتر ضروری يابند

  . طبيعی ای در عصر بحران و انقلاب است

  

 نه فقط در ليبی، ن مولفۀ شرايط جديد، اين است کهي و از زاويۀ هدف مقالۀ حاضر مهمتر چهارم،مولفۀ

 در متن خيزش های ، پايۀ اجتماعی ای وجود دارد که داری جهانیکشورهای پيرامونی سرمايه در بلکه

چيزی به مراتب فراتراز " پايۀ اجتماعی " تأکيد برمنظورم از.  خواهان مداخلۀ امپرياليستی استانقلابی

مسأله .  و تمايلات طبقات و اقشار وسيع اجتماعی را مد نظر دارم،بندی های سياسی استاحزاب و گروه

 حمله به عراق را با حرارت محکوم می کرد، اکنون  هشت سال پيش که اتحاديۀ عرب، کهفقط اين نيست

و " مصر پس از مبارک " دولت های.، هرچند با اما و اگر، تأييد می کندمداخلۀ نظامی اروپا در ليبی را

 در که( و به نظر می رسد که با مخالفت افکار عمومی شان نيز چنين می کنند" تونس پس از بن علی"

 بهترين شاخص چنين تمايل اجتماعی،و شايد . روبرو نيستند)  دارندرايط انقلابی امکان ابراز آنراتداوم ش
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 تلويزيون الجزيره از معدود نهادهايی است که در دهۀ گذشته مايۀ .موضع شبکۀ تلويزيونی الجزيره باشد

"  متوسطۀطبق"سيعی از عزت نفس بورژوازی مدرن عرب بوده و می توان گفت که تمايلات بخش و

انتقادی نسبت تند موضع   عراقدر مقطع حملۀ امريکا به الجزيره. مدرن جهان عرب را بازتاب می دهد

خاطرۀ صلاح الدين ايوبی را  و ،را با جنگ های صليبی مقايسه می کرد عراق ا داشت، اشغالبه امريک

  الجزيره از هورا کشان، تلويزيونتو به ليبیاما در جريان حملۀ نا. زنده می کرد تا به مقاومت دامن زند

علت اين امر، نه کرنش الجزيره در برابر قدرت های اروپائی و ناتو، بلکه تمايل عميق .  ناتو شدبمباران

  . عرب به سرنگونی قذافی است" طبقه متوسط"همان 

  

اسی راديکال را در  ايجاد تغييرات سي در کشورهای عربیوقتی خيزش انقلابی اين است که نکتۀ حياتی

 قادر نيست که به نيروی خود رژيم بر ، بورژوازی در اين کشورهاده قرار دا جامعهناگزيردستور کار 

 اين کشورها بر سر يک  ناتوان بورژوازی.سر کار را کنار بزند و حکومت مطلوب خود را شکل دهد

ودۀ زحمتکش و طبقه کارگر وی تبر نيری کنار زدن رژيم بر سر کار برا  يا بايد:دوراهی قرار دارد

؛ و اين کار چشم اندازی را می گشايد که فراتر از حکومت مطلوب تکيه کند و به تحرک آنها ميدان بدهد

 و يا . است و، دستکم بالقوه، تهديدی برای تمامی موجوديت سرمايه داری محسوب می شودبورژوازی

 ظام سياسی موجود تن دهد؛ يعنی پيشنهادی کهدر ن" رفرم" با رژيم بر سر کار سازش کند و به بايد

. در مقابل جنبش انقلابی قرار می ده بشار اسد دديروز حسنی مبارک به اپوزيسيون می داد و امروز

البته مرجح علی الاصول  بورژوازی اين کشورها  دستکم برای بسياری از احزابانتخاب اين راه دوم

از لحاظ سياسی متن يک خيزش انقلابی انتخابی دشوار و ، اما در )همانطور که در مصر ديديم (است

 بهترين شاخص ناممکن شدن اين راه حل، حتی برای احزاب سازشکار .حتی غيرممکن می شود

تاب   ديگر هم"طبقه متوسط" بخشهای وسيعی از  در دل يک شرايط انقلابیبورژوايی، اين است که

 بخشهای وسيعی از تمايل .را به هر قيمتی می پذيرند  سرنگونی آن ودارندتحمل رژيم بر سر کار را ن

بورژوازی به سرنگونی، در عين ناتوانی عينی اين طبقه از عملی کردن سرنگونی، تناقضی است که 

  . از بورژوازی جهانی حل می شودبا ياری خواستنتنها 

  

چنين .  ناتو شدند معينی خواهان مداخلۀاحزاب و جريانات سياسیويژگی مورد ليبی در اين نيست که 

ی دارند، احزاب و جرياناتی، که پيوندهای محکم ايدئولوژيک و سياسی و حتی مالی با قدرت های غرب
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در مورد مشخص ليبی، اسم و رسم . وجود داشتندهميشه  ، و از جمله در ليبی،در همۀ اين کشورها

 است، و می توان ديد که با  مداخلۀ نظامی اروپا و امريکا شدند روشننيروهای سياسی ای که خواهان

سلطان بازماندۀ هواداران نمونه، بطور (اينکه برخی از آنها هميشه چشم به قدرت های خارجی داشتند 

 اسلاميون حتی(ه اين موضع سوق داده شدند  تنها در اثر سير وقايع ب نيز، اما برخی از آنها)ادريس

 تعلق سياسی يانات سياسی ای وجود دارند که احزاب و جر،در همۀ کشورهای منطقه). سمپات القاعده

در خود ايران، دهه هاست که بخشهايی . شان به قدرت های غربی رازی نيست که نيازمند افشاگری باشد

وانند  که برای تغيير سياسی در ايران می تانه راه واقعیاز اپوزيسيون رژيم، و نه فقط سلطنت طلبان، يگ

 چنين  اين نيست کهويژگی شرايط حاضر . خارجی ميسر می شودم نظامیدخالت مستقيرسيم کنند تنها با ت

، حتی وقتی ، بلکه در اين است کهدين کشورها قرار می دهرا الزاما در رأس تحولات سياسی ااحزابی 

وقتی سرنگونی رژيم يعنی  اکنون، در متن خيزش های انقلابی، چنين احزابی ابتکار عمل را ندارند،

اب ناپذير می شود، بخشهای وسيعی از بورژوازی در اين کشورها از لحاظ عينی  اجتن ضرورتیحاکم

 و شکل دادن به رژيم  جز مداخلۀ نظامی غرب برای کنار زدن رژيم بر سر کارراه ديگریواقعا 

ويی بر  وابسته به قدرت های بزرگ را به سخنگو حتی وقتی احزاب سنتا. می بينند نمطلوب خودشان

  .  چنين موضعی سوق می دهند اتخاذ خود را بهگويان ديگرنمی گزينند، سخن

  

در ليبی که خواستار دخالت نظامی قدرت های بزرگ برای سرنگونی " پايۀ اجتماعی"بدون وجود چنين 

تظاهرات و کافی است .  کنند توانستند مداخلۀ نظامیقذافی باشد، فرانسه و ساير قدرت های اروپايی نمی

با واکنش افکار را ) چند هفته منجر به سقوط صدام شد  درکه( اقيکا به عراعتراض به لشکرکشی امر

افکار عمومی اروپا حتی .  بمباران ناتو در ليبی مقايسه کنيم آزگارعمومی در اروپا نسبت به شش ماه

علت اين امر بيشک .  سمپاتی نشان داد درجه ای در ليبینسبت به دخالت نظامی دولت های خودی

ی غريزی ای است که اکثريت شريف مردم اروپا با قيام مردم عرب برای دستيابی به احساس همبستگ

اما اين احساسات شريف، به سبب تصوير ناقصی که از ماهيت انقلاب در کشورهای عربی . آزادی دارند

، نفس کنار زدن ) رسانه های جهانی است سياستمداران وتصوير ناقصی که آفريدۀ تحريفات(د دار

ها در اين کشورها را معادل رهائی مردم فرض می کند، و به اين ترتيب حتی می تواند حملۀ ديکتاتور

  . نظامی اروپا برای برانداختن قذافی را مثبت ارزيابی کند
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عوامل متعددی مداخلۀ نظامی قدرت های اروپائی در ليبی را ضروری و ممکن کرد که : خلاصه کنيم

 مولفه ای که امکان مداخلۀ نظامی  برجسته ترينيم؛ از اين ميان، را در اين بخش برشمردمهمترين شان

را برای امپرياليست ها در ليبی فراهم کرد، و در آينده نيز می تواند در کشورهای ديگری فراهم کند، 

وجود پايۀ اجتماعی در بخشهای وسيعی از بورژوازی در کشوری چون ليبی است که برای سرنگون 

 از اين رو . تنها می تواند به نيروی دخالت نظامی قدرت های بزرگ اتکاء کندساختن رژيم بر سر کار

برای بررسی سياست های لازم برای مقابله با مداخلۀ نظامی امپرياليستی بيش از هرچيز بايد بر اين 

 اين مهم ترين مسألۀ مورد نظر مقاله حاضر است، و در بخش آخر مقاله به آن باز می . خم شويممسأله

اما پيشتر لازم است ظرفيت محدود مداخلات نظامی امپرياليستی را بررسی کنيم و همچنين . يمگرد

  .  مروری بر ماهيت نيروهای دخيل در جنبش های انقلابی جاری داشته باشيم

  

  امپرياليستیمداخلۀ نظامی تناقضات 
 بيش از يک قرن ود، بلکهپيشبرد سياست های امپرياليستی تنها به نيروی مستقيم پائينی ها خنثی نمی ش

  نشان می دهد که، عليرغم قدرت عظيم نظامی و مالی دولت های امپرياليستی، تضاد منافعتجربۀ تاريخی

کاهش کارآيی  و تناقضات درونی سياست های امپرياليستی يک عامل تعيين کننده در امپرياليست ها

اتی سرمايه داری است، و به ويژه در چيزی جز اين نيست که رقابت ذعلت تحليلی اين امر . آنهاست

 بيش از هميشه تشديد می ات ذاتی سرمايه داری و تضاد منافع سرمايه ها تناقضشرايط بحران اقتصادی،

  در اين بخش.، و همين امر در سطح سياست دولت های بزرگ سرمايه داری نيز بازتاب می يابدشوند

  . امپرياليستی را فهرست وار بر می شماريممداخلۀ سياستاتخاذ  درونی برخی از مهمترين اين موانع

  

ريسم و مداخلۀ ميليتا.  است مسألهنخستين مانع درونی بر سر اتخاذ سياست های امپرياليستی جنبۀ مالی

مطابق تخمينی محافظه کارانه، هزينۀ جنگی امريکا در افغانستان و عراق سه هزار . نظامی هزينه دارد

برای داشتن تصويری از اين رقم نجومی، کافی است بياد آوريم که تمام سر و . (ميليارد دلار بوده است

  ميليارد دلار بود؛ يا اينکه١۵ برای دادن وام تازه ای به يونان بر سر  در ماه ژوئيۀ گذشتهصدای آلمان

رای  ب،زی اروپا، و اتحاديۀ اروپا صندوق بين المللی پول، بانک مرکسه نهاد برجستۀ بين المللی، يعنی

 وام های جاری و وام  برایيليارد دلارچيزی کمتر از يک هزار م سرجمع مقابله با بحران اقتصاد اروپا

 در مورد ليبی البته قدرت ). تخصيص داده اند اعتباراروپا دولت های بدهکار  کليۀهای احتمالی آتی به
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 نزد بانک ها و دولت های خارجیهای اروپايی با شتاب فراوان ترتيبی دادند که سپرده های بلوکۀ قذافی 

اما در همۀ .  ديويد کامرون، آزاد سازی ليبی به خرج ليبيايی ها انجام شود، به گفتۀ صريحباز شود تا

و حتی در يست نخواهد بود، موارد احتمالی آتی الزاما چنين منبع مالی ای در اختيار قدرت های امپريال

برای تأمين هزينۀ اشغال بر درآمد حاصل از افزايش مورد اشغال عراق صاحب نفت نيز که امريکا 

همچنين . صدور نفت عراق حساب باز کرده بود، چنين اتفاقی نيفتاد و امريکا ناگزير از کيسه خرج کرد

افزايش بودجۀ نظامی و نگفته پيداست که به ويژه در شرايط بحران اقتصادی و فشار مالی بر دولت ها، 

بنا  . سوژه اعتراض اجتماعی در خود کشورهای بزرگ اروپائی تبديل شودهزينۀ جنگی می تواند به يک

 به مداخله از يکسو تمايل ، بويژه در دل بحران اقتصادی، تنگنای مالی دولت های اروپايیبه همۀ اين ها،

  . می گذارد را دامن می زند و هم از سوی ديگر حدّی بر آنجويی نظامی

  

تجربۀ جنگ و اشغال امريکا در عراق .  استمر بخش و تعيين کنندهمانع دوم، دشواری مداخلۀ نظامی ث

نشان داد که مداخلۀ نظامی ممکن است هدف سرنگون کردن رژيم را عملی کند، اما بدل کردن کشور 

 کند به اين سادگی ها ممکن تأميناشغال شده به منطقۀ نفوذی که منافع اقتصادی و سياسی امريکا را 

، ايجاد ثبات، و شکل دادن به رژيم مطلوب، سوای هر پيش شرط سياسی و "سازیآرام "حتی فاز . نيست

ناکامی از نظر فنی، ) ٨.(اقتصادی ديگر، تنها با حضور نظامی وسيع و دراز مدت ميسر می شود

تعداد کافی به اصطلاح رايج نزد ژنرال های امريکا،  ،امريکا در افغانستان و عراق به اين سبب بوده که

نيروی حاضر در دوبرابر   دستکملازم سربازان  تعداد؛ و بنا به برخی تخمين هانداشتند" ر زمينپوتين ب"

به مراتب بيش از امريکا با مشکل   خود مداخلۀ نظامی توفيققدرت های اروپايی برای.  بودعراق

  .  مواجه خواهند بود و محدوديت پرسنل نظامی نظامیمحدوديت قدرت

  

 يعنی مداخلۀ نظامی عمدتا در ؛بود" تغيير رژيم از هوا "،طلاحی که رايج شده به اص،مورد ليبیالبته 

گرچه در  بايد اضافه کرد که هرچند. انجام گرفت )و دريائی(شکل اعزام نيروی هوائی و بمباران هوائی 

 رسانه تا همين جا که در :داشتند" کفش بر زمين"، به گفتۀ رسانه ها، د، اما نگذاشتن"پوتين بر زمين"ليبی 

ها فاش شده، پيش از شروع عمليات ناتو، و پيش از تصويب قطعنامۀ سازمان ملل، مأموران سيا در ليبی 

نظامی برای همچنين فرانسه و بريتانيا اسلحه و مربی . در تماس بودند" شورشيان"حضور داشتند و با 

 تصرف  نقشۀطراح) SAS(ند؛ و شايد مهم تر از همه، نيروهای ويژۀ بريتانيا شورشيان اعزام کرد
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  برغم همۀ اينها،. فرماندهی می کردند در طرابلسطرابلس بودند و هم آنها عمليات واحدهای شورشی را

انجام شد، چرا که جنگ  نيروی زمينی  بدون اعزام است که مداخلۀ قدرت های اروپائی در ليبیمهم اين

 نکته لازم به تأکيد است که کارشناسان ناتو ابدا با اينهمه اين. ليبی انجام می دادند" شورشيان"زمينی را 

 نظامی اين ارزش. انتظار نداشتند که شش ماه بمباران بی وقفۀ هوايی برای سقوط قذافی لازم باشد

  .عمليات از نظر متخصصان ابدا چشمگير نيست

  

تغيير  "ت کهکرده، اما هيچ روشن نيسبا اينهمه ماجرای ليبی هنوز تمام نشده، و اگرچه قذافی سقوط 

 حتی در بنابراين،. دمت مطلوب قدرت های اروپائی بينجامدر ليبی واقعا به استقرار حکو" رژيم از هوا

 از لحاظ سياسی به مورد ليبی، هنوز نمی توان نتيجه گرفت که عمليات هوائی بدون اعزام نيروی زمينی

ورهای ديگر به سرعت وارد فاز وانگهی، بعيد است که خيزش انقلابی در کش.  استاهداف خود رسيده

 اين می توانپس  ). بنغازی شد ليبی وآنچنان که در( منطقۀ آزاد بخود بگيرد  ايجادنظامی شود و شکل

بدون توان اشغال کامل يک کشور، يعنی  که بدون اعزام وسيع نيروی زمينی، نتيجه گيری را تکرار کرد

قدرت های بزرگ اروپائی آشکارا چنين ظرفيت . مداخلۀ نظامی به اهداف سياسی روشنی نخواهد رسيد

نظامی ای ندارند، و اگر مداخله های نظامی آتی صرفا به عمليات هوائی محدود بماند، تأثير قاطع و 

 انقلابی خواهد  شرايطدر جديدی  منفیفاکتورسرنوشت سازی بر تحولات نخواهد داشت، هرچند قطعا 

  .افزود

  

 قدرت های هدف.  است بر مداخلۀ نظامی رقابت قدرت های امپرياليستیمانع سوم، تأثير تضاد منافع و

بزرگ از مداخلۀ نظامی ايجاد منطقۀ نفوذ است، و روشن است که اين کار به ضرر قدرت های رقيب 

بنابراين ظرفيت مداخلۀ نظامی يک قدرت بزرگ صرفا تابعی از . است و با واکنش آنها مواجه می گردد

به ويژه خودش نيست، بلکه می بايد واکنش محتمل يا محتوم سياسی، اقتصادی، و توان مالی و نظامی 

به طور بايد چنين محاسبه ای   تبيين رايج اين است که.نظامی رقبا را نيز در محاسبات خود وارد کند

، چنانچه تقسيم جهان به مناطق نفوذ متناظر با  به اين ترتيب.گيردرا در نظر ب" توازن قوا"عقلانی 

ظامی دست نخواهد زد، چون کاری خواهد  به مداخلۀ ندولتیوازن قوای واقعی بين قدرت ها باشد، هيچ ت

اما مسأله اينجاست که، در شرايط جهان امروز، تقسيم جهان به مناطق نفوذ متناسب با .  غيرعقلانیبود

دن قدرت جديدی نه فقط افول قدرت امريکا، بلکه سر بر کر. توازن قوای واقعی بين قدرت ها نيست
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د از نو ميان قدرت همچون چين به معنای آن است که جهان می بايد متناسب با توازن قوای واقعا موجو

 تلاش خواهد کرد تا در اين مسابقۀ تجديد هر قدرت مدعی ایو روشن است که .  تقسيم شودهای بزرگ

هيچ قدرت رو به افولی به سادگی از مناطق  گردد، و صيبشنتقسيم جهان سهم بيشتری از مناطق نفوذ 

اين امر به معنای تشديد رقابت قدرت های بزرگ است، که هم . د خود دست نخواهد کشيدنفوذ موجو

هريک از آنها را به قدرت نمايی بيشتر سوق می دهد، و هم در عين حال بر سر تحقق نقشه های سياسی 

  .  دهدو نظامی هريک از آنها موانع بسياری قرار می

  

واقعيت اين است که با سقوط شوروی و بلوک شرق در بيست سال پيش تجديد تقسيم جهان به مناطق نفوذ 

تازه ضروری شده بود، اما امريکا، با تکيه بر قدرت مطلقا برتر نظامی خود نخست به مدت يک دهه 

نداشتن  عليرغم ، کرد تا سپتامبر تلاش١١آغاز عملی تجديد تقسيم جهان را به تعويق انداخت، و پس از 

پشتوانۀ اقتصادی، با قدرت نمائی نظامی و کشورگشايی نقش هژمون را در مناسبات بين المللی برای 

 سپتامبر، تهاجم نظامی قدرت های ١١امريکا در اين قمار بازنده شد، و ده سال پس از . خود تثبيت کند

 در  آشکارا است که امريکا در آنسيم جهان مسابقۀ بازتق فاز جديدی دراروپائی به ليبی شروع رسمی

   .موضع دفاعی قرار دارد

  

چين در ده سال اخير . مسابقۀ بازتقسيم جهان اکنون صرفا بين امريکا و قدرت های اروپايی جريان ندارد

 ، و می رود تا قدرت نظامی خود را به تکنولوژی جديد مجهز کندبه يک قدرت بزرگ اقتصادی بدل شده

 تشديد رقابت .رت اقتصادی خود را بازسازی کرده و نفوذ سياسی خود را گسترش داده استقد روسيه و

قدرت ها بر ساير  نه فقط .ی نيز تأثير می گذارده اميان قدرت های بزرگ فورا بر نقش قدرت های منطق

 های  حدّی خواهند گذاشت، بلکه تشديد رقابت بين قدرت در مناطق مختلفظرفيت مداخلۀ نظامی حريفان

 که نظام های منطقه ای نيز لرزان و ناطق نفوذ به نوبۀ خود به اين معناستبزرگ برای بازتعريف م

شوند می گردند، و نه فقط قدرت های بزرگ، بلکه قدرت های درجۀ دوی منطقه ای نيز فعال می سيال 

  فقط هند و برزيل، بلکهاکنون نه.  تأثير بگذارندريف جغرافيای سياسی منطقه بر بازتع تلاش می کنند تاو

در مرحلۀ تازۀ تقسيم  .نقش فعالی در سطح منطقه ای ايفا می کنندنيز  افريقای جنوبی و ترکيه امثال

جهان، سياست قدرت های درجه دوم نيز اکنون بسيار بيش از دورۀ پيش بر ظرفيت مداخلۀ نظامی قدرت 

  .های بزرگ تأثير خواهد گذاشت
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  جديدی ازدر دومين دهۀ قرن بيست و يکم جهان وارد فازلا می توان گفت که با توجه به همۀ نکات با

. تشديد رقابت ميان قدرت های بزرگ و متوسط بر سر بازتقسيم جهان و بازتعريف مناطق نفوذ شده است

) يا متوسطی(قدرت بزرگ  توفيق مداخلۀ نظامی هيچ نفس تشديد رقابت اين قدرت ها به اين معناست که

 بيشک هر مداخلۀ نظامی بزرگ يا حتی . برتری نظامی او بر کشور مورد هجوم تضمين نمی شودتنها با

کوچک فاکتور تازه ای به عوامل حاضر در صحنۀ سياسی کشورهای مورد هجوم خواهد افزود، اما، 

ر  عامل تعيين کننده د به تنهايیعليرغم قدرت مخرب جنگی، هيچ مداخلۀ نظامی امپرياليستی نمی تواند

  . شکل دادن به سير تحولات خيزش های انقلابی در کشورهای پيرامونی باشد

  

تشديد رقابت های درونی امپرياليستی مانع می شود تا هيچ قدرت بزرگی بتواند صرفا با تکيه بر قدرت 

. نظامی خود در خيزش های انقلابی جاری دخالت کند و تحولات سياسی را مطابق اهداف خود شکل دهد

. می دانند) و اکنون حتی نئوکان های امريکائی نيز(قعيتی است که خود قدرت های امپرياليستی اين وا

نه فقط به اين دليل . عليرغم اين امر، در دوران جديد جهان تشديد مداخلۀ نظامی امپرياليستی محتوم است

 مسابقه بستگی دارد، که نتيجۀ مسابقۀ بازتقسيم جهان، مثل هر مسابقه ای، به عملکرد بازيگران در طول

بلکه، همانطور که در . و کاملا قابل انتظار است که قدرت های امپرياليستی ناگزير از قمار نظامی باشند

بخش های پيشين اشاره کرديم، مداخله در کشورهای پيرامونی در شرايط خيزش های انقلابی يک 

رچه خيزش های انقلابی از ضرورت گريز ناپذير برای قدرت های بزرگ کاپيتاليستی است؛ و گ

کشورهای عربی آغاز شده، اما به آنها محدود نيست و گسترش آن به ساير مناطق پايۀ مادی دارد و از 

هردوی اين واقعيات، يعنی هم تشديد رقابت درونی امپرياليست ها و هم . لحاظ عينی کاملا محتمل است

 روی می ان جهانی اقتصاد سرمايه داریضرورت مداخله در شرايط خيزش های انقلابی، بر متن بحر

 نفس بحران اقتصادی هر قدرت بزرگی را به اتخاذ  کرديم،مانطور که در بالا بررسی ه باز ودهند،

سياست های توسعه طلبانۀ امپرياليستی، بمنزلۀ راهی برای کاهش فشار بحران بر سرمايه های خودی 

  .  سوق می دهد

  

لۀ نظامی امپرياليستی کارآيی تعيين کننده ای برای شکل دادن به خلاصه کنيم، در دوران حاضر مداخ

تحولات سياسی کشورهای مورد هجوم ندارد، اما عليرغم اين واقعيت مداخلۀ نظامی امپرياليستی ادامه 



 

18 

 

چرا که توسعه طلبی امپرياليستی و ايجاد مناطق نفوذ يکی از عمده ترين . خواهد يافت و تشديد خواهد شد

 و يکی از راه های قاطع فيف فشار بحران اقتصادی برای سرمايه های کشورهای امپرياليستراه های تخ

  .شکل دادن به تحولات سياسی در کشورهايی است که در شرايط انقلابی قرار دارند

  

  امپرياليستینظامی سرنگونی طلبی بورژوازی و مداخلۀ 
می امپرياليستی، شناخت ماهيت جنبش های مسألۀ کليدی برای تشخيص راه واقعی مقابله با مداخلۀ نظا

تنها پس از شناخت درست از ماهيت . ست و نقش عينی نيروهای طبقاتی درگير اين جنبش هاانقلابی

 ارزيابی عميقی از نقش مداخلۀ ست که می توان، و نقش عينی طبقات در آنهاجنبش های انقلابی جاری

بنابراين . قابله با مداخلۀ امپرياليستی را مشخص کرد بطور منسجمی راه مامپرياليستی داشت، و مهمتر،

  .اينجا لازم است حتی با درجه ای تفصيل به مسألۀ ماهيت اين جنبش ها بپردازيم

  

نمی بيند، بلکه آنها را جزئی " عربی" انقلابی در جهان عرب را پديده ای  های خيزشتحليل مارکسيستی

ه ريشه در بحران جهانی کاپيتاليسم دارند، و به اين اعتبار از امواج انقلابی در سطح جهانی می شمارد ک

طرح مطالبات اقتصادی از سوی زحمتکشان، که . در ماهيت خود انقلاب هايی ضد سرمايه داری هستند

و اين . همراه بود، به روشنی ريشه های اقتصادی اين جنبش ها را نشان می دهد" نان"صراحتا با شعار 

، برخلاف مثلا يونان و اسپانيا، اين جنبش ها در عين )و در ايران نيز(عربی واقعيت که در کشورهای 

را نيز " آزادی"بايد " نان" و بنابراين همزمان با ،حال رو در روی رژيم های ديکتاتوری قرار دارند

 چرا که.  نمی کند را ناخالص ماهيت ضد سرمايه داری اين جنبش های انقلابی، به هيچ وجهمطالبه کنند

 اتکا  خدمت می کند و هم به آن به بقاء سرمايه داری همجود رژيم های ديکتاتوری در اين کشورهاو

 در اين قبيل کشورها نه فقط با دگرگونی ساختارهای سياسی بلکه همراه با "آزادی"خواست   و،دارد

     )٩(.دگرگونی ساختارهای اقتصادی متحقق می شود

  

ليل های ديگر ساختار ضد دموکراتيک رژيم های اين کشورها را در مقابل اين تحليل مارکسيستی، تح

علت خيزش های انقلابی می شمرند، و در نتيجه دموکراتيزه کردن نظام سياسی را هدف جنبش های 

 را در بر د و طيف وسيعینشکل واحدی ندار در اين کشورها ی ديکتاتوررژيم هایاما . جاری می دانند

 ؛ن و سنتی نظير عربستان تا ديکتاتوری کاملا مدرن نظير الجزاير و تونسرژيم پيشامدر  از:دنمی گير
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 از ديکتاتورهای  نظير تونس و سوريه؛از ديکتاتوری مذهبی نظير ايران و عربستان تا ديکتاتوری لائيک

دست نشاندۀ امريکا و غرب نظير مصر و تونس و عربستان تا ديکتاتورهای مستقل از امريکا و متحد يا 

 از ديکتاتوری فردی نظير ليبی تا ديکتاتوری حزبی نظير الجزاير يا ؛ظير ايران و سوريهغرب ن

نمی توان وجود ديکتاتوری در اين کشورها را با سلطۀ .  و نظاير اينها نظير مصر؛ديکتاتوری نظاميان

تنها . ، يا نظائر اينها توضيح دادحکومت تک حزبی، اتوکراسیمذهب، سنت، وابستگی، قدرت نظاميان، 

وجود رژيم های  متفاوت، ايدئولوژی های حکومتیعليرغم اشکال سياسی متنوع و  ،عامل واحدی که

 توضيح می دهد خصلت ) راو بسياری از کشورهای پيرامونی ( راديکتاتوری در همۀ اين کشورها

ه انگارانه هيچ مارکسيستی اين ادعای ساد. بشدت نابرابری آفرين سرمايه داری در اين قبيل کشورهاست

استنتاج کرد، بلکه " زيربنای اقتصادی"را ندارد که شکل مشخص حکومت را می توان مستقيما از 

بهترين تحليل های مارکسيستی کوشيده اند تا علل شکل گيری اين اشکال مشخص ديکتاتوری و رابطۀ 

ک تک اين کشورها در مورد ت. ررسی تاريخی توضيح دهندآنها با نظام اقتصادی سرمايه داری را با ب

در مورد مشخص ايران نيز مارکسيست   و،جوع کرد ر مارکسيست هامی توان به نتايج تحقيقات تاريخی

  . ها چنين تلاش هايی داشته اند

  

اگر چنين تحليلی از علل و ماهيت جنبش های انقلابی جاری را بپذيريم، آنگاه روشن است که چرا 

 نمی تواند برای ک رژيم کاملا دموکراتيک هم می خواهد،، حتی وقتی ي در اين کشورهابورژوازی

مساله فقط اين نيست که در فردای برقراری رژيم دموکراتيک . مبارزه کندپيروزی اين انقلاب ها 

. مطلوب بورژوازی اين چنين دموکراسی ای در تناقض ساختاری با اقتصاد سرمايه داری قرار می گيرد

 بورژوازی قادر نيست ، امروز و در جريان پيش روی جنبش انقلابیبلکه مهمتر اين است که از همين

بسيج وسيع نه فقط . نيروی اجتماعی وسيعی را برای صرفا خواسته های سياسی دموکراتيک بسيج کند

ترين تودۀ کارگر و زحمتکش در اين کشورها در گرو ادغام مطالبات اقتصادی با مطالبات سياسی است، 

 به آن ميزان در صحنه می ماند و انقلاب را پيش می برد تنهاران و زحمتکشان  نيروی عظيم کارگبلکه

 تنها با مشارکت "نان"تأمين فوری و . را آغاز کرده باشد" نان" فوری که جنبش از همين حالا راه تأمين

 با تعقيب مستقيم خود آنها، و نهادها و ارگان های عمل ا شکل گرفتن کارگران و زحمتکشان، بفعال

 و اقتصاد دخالت  چنين نهادها و ارگان هايی بتوانند در ادارۀ جامعه طی آن کهسيری حاصل می شودم

 یزمراين و . حرمت سرمايه و مالکيت عبور شود خط قرمز  از تنها وقتی کهيعنی. موثر داشته باشند
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 های جاری در انقلاب بورژوازیبه عبارت ديگر،  . نيستاست که بورژوازی طبعا خواهان گذر از آن

 می خواهد  زحمتکشان را صرفا برای تغيير رژيم سياسی بسيج کند، و نه کارگران ونه می تواند

 به نيروی خود برای دگرگونی های سياسی و اقتصادی مورد نظرشان پيشروی کارگران و زحمتکشان

، اما دعينی بورژوازی در صفوف انقلاب حضور دارمعنای اين موقعيت اين است که از نظر . کنند

   .بسادگی غيرانقلابی نيست، بلکه ضد انقلابی است

  

برای جلوگيری از هر سوءتفاهمی لازم به تأکيد است که عملکرد آحاد بورژوا اينجا مورد بحث نيست، 

بنا  يک فرد بورژوا ممکن است هروشن است ک. بلکه کليت بورژوازی بمنزلۀ يک طبقه مورد نظر است

دلبستگی شديدی به آرمان های آزادی يا برابری داشته باشد، تا به آنجا ی هر دليل شخصبه هر تجربه و 

  چشم پوشيدن از منافع عينی طبقاتی اش بهکه تناقض چنين ارزش هايی با منافع طبقاتی، فرد مزبور را

اما چنين مواردی، هرچند بسيار هم باشند، عملکرد بورژوازی بمنزلۀ يک طبقۀ اجتماعی را . سوق دهد

  . ی زنندرقم نم

  

ويژگی انقلاب های جاری در اين نيست که صف واحدی از . ی جاری بازگرديمانقلاب  جنبش هایبه

طبقات مختلف را در برابر رژيم بر سر کار شکل داده؛ اين امر در هر بحران سياسی عمومی و شرايط 

لی جامعه، طبقۀ ويژگی انقلاب های جاری در اين است که دو طبقۀ اص. انقلابی طبيعتا روی می دهد

کارگر و بورژوازی، در حقيقت از همين امروز و در همين صف واحد عليه رژيم بر سر کار، از نظر 

 رهبران آگاه و احزاب  همۀاين واقعيت را همين امروز(. عينی در ضديت با يکديگر مشغول مبارزه اند

ها همگی بر زبان نمی و جريانات سياسی هر دو طبقۀ اصلی می دانند، گرچه برخلاف مارکسيست 

صف "سرنوشت انقلاب های جاری بسته به اين است که هژمونی کدام طبقه اصلی بر همين  ).آورند

تأمين هژمونی بورژوازی در مبارزه عليه رژيم حاضر با معضل . برقرار می گردد" واحد عليه رژيم

 سازش با رژيم  جستجویدرجه ای که شرايط انقلابی هرگونه احزاب درچرا که به . بزرگی روبروست

بر سر کار را به سرعت از همين صف واحد طرد می کند، بورژوازی تنها به شرط پافشاری بر 

اما بورژوازی نه می تواند به نيروی خود . سرنگونی رژيم می تواند به حضور در اين صف ادامه دهد

اضر به نيروی کارگران رژيم سياسی مطلوب خود را شکل دهد و نه می خواهد برای سرنگونی رژيم ح

و زحمتکشانی تکيه کند که همزمان با سرنگونی رژيم سياسی طبعا پايه های رژيم اقتصادی حاکم را نيز 
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چنين است که در صفوف بورژوازی راه حل تکيه به مداخلۀ قدرت های خارجی تقويت . لرزان می کنند

سازش با رژيم حاضر را برای  به درجه ای که شرايط انقلابی جاری عبارت ديگر،به . می شود

 استراتژی منطبق بر ای بزرگ به يکبورژوازی دشوارتر می کنند، به همان درجه ايدۀ مداخلۀ قدرت ه

 وقتی فرجۀ سازش بسته شد، وقتی .می شودبدل منافع بورژوازی برای برانداختن رژيم بر سر کار 

نی رژيم محتوم است، چه  برای سرنگو انقلابیسرنگونی رژيم تنها راه است، و وقتی که دستکم تعرض

 به نيروی خارجی انجام شود نه به نيروی مستقيم تودۀ کارگران و زحمتکشانی که هيچ بهتر که سرنگونی

  .حرمتی برای سرمايه و مالکيت قائل نخواهند بود

  

ولی از نظر . واضح است که مداخلۀ قدرت های بزرگ با هدف تأمين منافع خودشان صورت می گيرد

أثير عينی بر توازن قوای طبقاتی در اين کشورها، مداخلۀ قدرت های بزرگ، و به طريق اولی مداخلۀ ت

نظامی امپرياليستی، برای سرنگونی رژيم های کشورهايی که در شرايط انقلابی هستند تماما به سود 

افکار سمپاتی ای که . بورژوازی و برای بستن راه پيش روی انقلاب کارگران و زحمتکشان است

 با حملۀ نظامی به ليبی نشان داد، از نظر تحليلی متناظر است با روايت از سر نادانیعمومی اروپا 

، يعنی شناخت ماهيت اين انقلاب )و ايران(بورژوازی اين کشورها از انقلاب های جاری در جهان عرب 

نظير (روپائی و امريکائی و آن چپ های ا.  بمنزلۀ انقلاب هايی همگانی عليه رژيم ديکتاتوری موجودها

شمردند، " انقلاب" را از لحاظ عينی در خدمت نجات  در ليبیمداخلۀ ناتوکه ) بخشی از تروتسکيست ها

عليرغم يک عمر عبارت پردازی در محکوميت انقلاب مرحله ای، همين درک بورژوايی را از انقلاب 

  .های جاری دارند

  

مانتلی «نظير نويسندگان  (م که آن دسته از چپ های غربی به اين نکته هم اشاره کنياينجا بايددر 

قذافی " ضد امپرياليست"محکوميت مداخلۀ نظامی در ليبی را با دفاع از رژيم  که، برعکس، )»ريويو

همراه کردند از نظر تحليلی به همان درجه در تشخيص علل بحران اين کشورها و تشخيص ماهيت 

علل محروميت و نابرابری اقتصادی در کشورهای  گويا  نظر اينها، از. جنبش های جاری اشتباه می کنند

) به بيان امروز(سرمايه داری وابسته يا ) به بيان چهل سال پيش( بلکه ، سرمايه داری نيستپيرامونی

 چنين درکی به زبان ساده و عاميانه اين  می شود که، هستۀ اصلی.  است سرمايه داری"جهانی شدن"

يا " اقتصاد ملی" مشغول ساختن ، طبيعتااين کشورها دست نشانده يا متحد امريکا نباشنداگر ديکتاتورهای 
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ی رفاه مردم شان خيلی هم خوب  نامرتبط با روند جهانی شدن هستند، و اين برابه هر حال سرمايه داری

ناشی از اجتماعی ندارد و لابد -که هيچ توضيح اقتصادی(  را و به اين ترتيب ديکتاتور بودن شان.است

 عاميانه عرضه می کنم به اين دليل تحليل شان را اينجااگر .  می شود به آنها بخشيد)اخلاق بدشان است

 و کيم احمدی نژاد که برخی از روشنفکران اين ديدگاه است که تنها با کاريکاتوری از تحليل علمی است

 با همان حرارتی از قذافی دفاع وز امر همراه با موگابه و چاوز در يک انبان می ريزند وجونگ ايل را

 بيانات نمونۀ آشناتر چنين مواضعی برای ما البته.  سال پيش از کاسترو دفاع می کردندپنجاهمی کنند که 

 خيزش عمومی در تهران را تخطئه کرد و به حمايت از احمدی نژاد  دو سال پيشکه  استجيمز پتراس

 علل وظر تحليلی متکی به کاريکاتور مشابهی از  از نموضع پتراس نيز. و رژيم اسلامی برخاست

   .د بوماهيت جنبش

  

دو کلمه راجع به اما . غير مارکسيستی و غيرسوسياليستی بودن چنين تحليل و چنين موضعی روشن است

به شناخت  در چنين موضعی از لحاظ نظری" امپرياليسم"معنای . اين موضع گفتن دارد" ضد امپرياليسم"

 ملکرد سرمايه داری معاصر و نتايج گريز ناپذير آن برای عرصۀ سياست بين المللیمارکسيستی از ع

 رم  گسترش امپراتوریی معنا کشورگشايی، به همانمعادلرا صرفا " امپرياليسم" بلکه . نداردهيچ ربطی

 یطبقه کارگربه  آن هيچ ربطی" مپرياليسمضد ا"از لحاظ سياسی نيز روشن است که . دمی فهمباستان، 

را با عملکرد کاپيتاليسم ندارد که برای نزديک شدن به سوسياليسم می بايد رابطۀ نظام سياسی بين المللی 

 »مانتلی ريويو« امثال موضع. دجهانی داشته باش درستی در قبال تحولات سياسی  بتواند واکنش تا،بداند

و اين . ست دولت امريکانافع ضديت با م کلمه ضد امپرياليسم نيست، بلکهبه معنای دقيق و مارکسيستی

  از زاويۀ ناسيوناليسم جهان سومیضديت با سياست های دولت های غربی،حتی ضديت با امريکا، يا 

ايدئولوژی ناسيوناليسم  به دليل  بورژوازی موهومی در کشورهای جهان سوم که يعنی از زاويۀ.است

بی ربطی چنين .  جهانی ضديت کند خود می بايد با قدرت های بزرگ کاپيتاليسماقتصادی و سياسی

اما بايد تأکيد کرد که بويژه از  نياز به تأکيد ندارد،  عمومی طبقه کارگر اهدافموضعی به سوسياليسم و

 نه فقط .لحاظ تاکتيکی و اهداف سياسی کوتاه مدت طبقه کارگر چنين موضعی زيان بار و ارتجاعی است

 ضديت موثری با  ازحتینيست، بلکه ارکسيستی اش به معنای م" ضد امپرياليست "در محتوای خود

؛ چرا که تمايلات سياسی و اقتصادی هيچ نيروی اجتماعی واقعا موجودی  امريکا نيز ناتوان استمنافع

 ناسيوناليسم اقتصادی و سياسی آن هيچ  ايدئولوژیو چون. نمايندگی نمی کنددر کشورهای پيرامونی را 



 

23 

 

 پيرامونی ندارد، با امثال احمدی نژاد و قذافی بايد خلأ  پايۀ اجتماعی  در کشورهایازاء اجتماعیما به 

  )١٠.(مواضعش را پر کند

  

 طرفدار مداخلۀ  ديدگاه اشاره به جهان سومی، و همچنين ضد امپرياليستیديدگاه  از وارسیاينجا هدف

 مداخلۀ نظامی امپرياليستی برای سرنگونی قذافی، تأکيد بر اين نکته است که موضع گيری نسبت به

مداخلۀ  . استظری متکی به تحليل از علل و ماهيت جنبش های انقلابیامپرياليستی از لحاظ ن

امپرياليستی در شرايط انقلابی را بايد با اين معيار ارزيابی کرد که وزنۀ چه نيروهايی را سنگين تر می 

با مداخلۀ امپرياليستی " ر سر کارسرنگونی رژيم ب " آيااينکه. کند و به سود کدام طبقات تمام می شود

زيرا، مطابق تحليلی که در اين بخش به .  نيستروی می دهد يا تسهيل می شود، معياری برای ارزيابی

آور شديم، انقلاب های جاری صرفا بر سر تغيير رژيم سياسی نيست، و اگر برای طبقه کارگر تفصيل ياد

قتصادی است، برای بورژوای پذيرش ضرورت سرنگونی پيش شرط لازم برای تغيير ساختارهای ا

از اين رو، اگر . سرنگونی رژيم حاضر بهايی است برای مصون ماندن مناسبات اقتصادی سرمايه داری

 در  نيزمداخلۀ نظامی امپرياليستی. معيار اهداف عينی انقلاب باشد، بورژوازی نقش ضد انقلابی دارد

در محدودۀ يک  جاری  انقلاب برای متوقف کردنخدمت پيشبرد استراتژی بورژوازی ای است که

  .  ناگزير از سرنگونی خواهی شده، اما خودش توان انجامش را ندارد سياسیانقلاب

  

مداخلۀ نظامی امپرياليستی، دقيقا از آنجا که جبهۀ بورژوازی را در جنبش های جاری تقويت می کند، 

، چنين يت و نيروهای انقلاب متکی است ماه شناخت عينیبا معياری که به.  انقلابی استتماما ضد

جهان سومی، " ضد امپرياليسم" و برخلاف . عينی استاز مداخلۀ امپرياليستی يک ارزيابیارزيابی ای 

يچ  از هنتيجه گيری نشده؛" خارجی"و مداخلۀ " اجنبی" نسبت به از هيچ پيشداوری ناسيوناليستی

 مايه نگرفته؛  و به هيچ  امپرياليسم به طينت شرّور مکتبیاز هيچ با يا "آنتی گلوباليزاسيون"احساسات 

بلکه . مخالف است متکی نيست" نظامی"موضع پاسيفيستی که علی الاصول با هر جنگی و هر مداخلۀ 

، و ضد  را سنجيده است و تأثير مداخلۀ امپرياليستیبا معيار اهداف عينی جنبش های جاری نقش نيروها

 نظامی امپرياليستی را از تحليل مشخص از اهداف و نيروهای محرک جنبش انقلابی بودن نقش مداخلۀ

يلی را که مبنای چنين ارزيابی از نقش مداخلۀ قدان البته می توانند تحلتمن(. های انقلابی نتيجه گرفته است
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ی خواهند ي است مورد نقد تئوريک و علمی قرار دهند، و مارکسيست ها هم ملزم از جوابگوامپرياليستی

  .)  بود

  

  ی امپرياليستیمقابله با مداخلۀ نظام
تمام مباحث مفصل بخش پيش برای اين لازم بود تا معياری به دست دهد که بتوان نقش مداخلۀ نظامی 

ممکن است گفته شود که قائل بودن به نقش مخرب مداخلۀ امپرياليستی . امپرياليستی را با آن ارزيابی کرد

در پاسخ . است، و به چنين طول و تفصيل و بيراهۀ تحليلی نياز نداشتبرای انقلاب از روز روشن تر 

 آن به کسی  هنوز چيزی راجع به راه مقابله بامخرب شمردن مداخلۀ امپرياليستیبايد تأکيد کرد که نفس 

 و آن روندهای اجتماعی و ،بلکه تنها وقتی که چنين ارزيابی ای متکی به تحليل منسجمی باشد. نمی گويد

 را تشخيص دهد که مداخلۀ امپرياليستی را ممکن می کند، آنگاه دخالت در مکانيسم اين روندها سياسی

برای تأکيد بر جايگاه تحليل از ماهيت انقلاب و . راه مقابلۀ موثر با مداخلۀ امپرياليستی را ترسيم می کند

حياتی اند، بحث خود نقش عينی طبقات برای تشخيص وظايفی که برای خنثی کردن مداخلۀ امپرياليستی 

 مداخلۀ امپرياليستی در انقلاب را مخرب می دانند  اين مورد در تقابل با مواضعی طرح می کنيم کهرا در

  . فاقد چنين پشتوانۀ تحليلی هستنداما

  

بطور  ( کسانی هم هستنددارند حتی  مداخلۀ امپرياليستیميان ديدگاه هايی که ارزيابی منفی ای ازدر 

 اين از فرط مخالفت با مداخلۀ ناتو در ليبی،که ) بين المللی" کمونيست چپ"ک فرقۀ  ي ؛ICCنمونه 

واقعيت اين است که هيچ . را فورا عامل مسخ ماهيت انقلاب ليبی و ارتجاعی شدن آن بازشناختندمداخله 

قضاوت در  (د در ليبی نقطۀ پايانی بر انقلاب ليبی بگذارد يا هم اکنون گذاشته باشاتوبعيد نيست مداخلۀ ن

 مسخ  اما؛)مورد اين امر به شناخت امپريک دقيق از وضعيت ليبی و توازن نيروهای طبقاتی نياز دارد

 سياسی  نشانۀ پيروزی امپرياليست ها در رسيدن به هدفشدن جنبش انقلابی به سبب مداخلۀ امپرياليستی

بش را ارتجاعی می شناسد و دست کسی که به مجرد ديدن سايۀ امپرياليسم ماهيت جن.  است شانمداخله 

از جنبش می شويد، با همين کار به نوبۀ خود به توفيق سياست های امپرياليستی و تغيير ماهيت جنبش 

 مداخلۀ امپرياليستی هيچ تحليلی از عواملی که مداخلۀ امپرياليستی نين برخوردی به چ.ياری رسانده است

 امپرياليست ها طی آن موفق می شوند ماهيت جنبش را و هيچ شناختی از روندهايی که ،هرا ممکن کرد
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انگار انقلاب بازی ای است که مقرراتش را پيشتر نوشته اند، و اگر کسی . مسخ کنند بدست نمی دهد

  . خارج از مقررات وارد زمين شود بازی را از رسميت می اندازد

  

که  (ش قدرت های بزرگو کشمک داری  که انقلاب ها در دوران بحران سرمايهاستاگر کسی اميدوار 

سير " بدون مداخلۀ امپرياليستی و مداخلۀ نظامی به خير و خوشی )توصيف دوران حاضر جهان است

قدرت های امپرياليست در انقلاب های جاری جهان . خود را طی کنند بسيار ساده لوح است" طبيعی

 دخالت است که بايد  اينز شکلی از مداخلۀ نظامی ني.، دخالت کرده اند و آشکارپنهان ،از آغازعرب 

مسأله . ه باشيمداشتبايد انتظارش را  برای امواج انقلاب هايی که در راه است  و، می داشتيمانتظارش را

تحليل از ماهيت . اين است که چگونه می توان با مداخلۀ امپرياليستی و مسخ ماهيت انقلاب مقابله کرد

 درگير در انقلاب برای اين لازم است تا بتوان در جنبش های انقلاب  و شناخت درست نقش عينی طبقات

جاری آن طبقات و اقشار اجتماعی، آن شرايط سياسی، و آن روندهايی را که مداخلۀ نظامی امپرياليستی 

د تشخيص داد تا بتوان در اين مکانيسم دخالت کرد و اساسا به مداخلۀ نظامی امکان نداد، نرا ممکن می کن

  . قوع با آن مقابلۀ موثری کرد و آن را پس زديا در صورت و

  

اگر تحليل بالا از نقش بورژوازی در جنبش های انقلابی جاری را پذيرفته باشيم، بايد اين روشن باشد که 

مداخلۀ نظامی امپرياليستی عنصر طبقاتی جديدی به صف آرائی  انقلاب اضافه نمی کند، بلکه  نيروی 

مداخلۀ نظامی امپرياليستی در شرايط . ی را، بشدت تقويت می کنداجتماعی موجودی را، بورژواز

است، بلکه " صف واحد ضد ديکتاتوری"ماعی ای در  حضور چنين پايۀ اجت بهانقلابی نه فقط متکی

 خواهان صف واحد"بويژه مداخلۀ نظامی خارجی وقتی ممکن می شود که بورژوازی بدوا در اين 

يعنی هم خود را پرچمدار سرنگونی . ا حد زيادی برقرار کرده باشدهژمونی سياسی خود را ت" سرنگونی

ضروری و اجتناب ناپذير ساخته باشد، و هم تحرک مستقل کارگران و زحمتکشان را مهار کرده باشد و 

چنين شرايطی نه فقط مداخلۀ نظامی خارجی را . آنها را چشم انتظار ابتکار عمل سياسی خود کرده باشد

، بلکه از زاويۀ قدرت های )چون خودش توانش را ندارد ( ضروری می کنداز نظر بورژوازی

 می توانند تکم خطوط اصلی رژيم جايگزين راچرا که اکنون دس. امپرياليست نيز آنرا ممکن می سازد

افکار عمومی کشورهای زير فشار بدون اينکه  می توانند به اسم انقلاب و آزادی، يعنی  همچنينببينند؛ و

شرايط بيشتری برای متحقق شدن هر بايد واضح است که . ريسک مداخلۀ نظامی را بپذيرندد، خود باشن
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 باشد، اما اينجا بحث در يک سطح کلی و تحليلی است، و همين سطح فراهممورد مشخص مداخلۀ نظامی 

   .ه با اين سياست ها کفايت می کنداز بحث برای شناخت چگونگی مقابل

  

د سرنگونی در شرايط انقلابی، پايۀ اجتماعی لازم برای مداخلۀ نظامی حضور بورژوازی در صف واح

 مداخلۀ امپرياليستی عنصر طبقاتی تازه ای به شرايط انقلابی اضافه نمی کند تا بتواند .امپرياليستی است

مداخلۀ امپرياليستی وزنۀ سنگينی در کفّۀ .  ورود خود دگرگون کند نفسماهيت انقلاب را به محض

 ضد انقلابی در جنبش های جاری می نهد، ولی مسخ ماهيت انقلاب تنها با پيروزی کامل بورژوازی

 مداخلۀ امپرياليستی را عامل طبقاتیاگر کسی ماهيت . بورژوازی بر طبقه کارگر می تواند اتفاق بيفتد

ب مسخ انقلاب می شناسد، تنها موضع منسجم اين است که ماهيت جنبش های انقلابی جاری را، به سب

البته چنين .  بشماردحضور بورژوازی در صف مبارزه عليه رژيم های حاضر، از همان آغاز ارتجاعی

وجود دارد، اما نمی توان جدی شان " کمونيسم شورايی" موسوم به  مهجورديدگاه هايی نزد فرقه های

ر ايران چنين موضعی نسبت به جنبش ددر دوسال گذشته حزب حکمتيست  در حاشيۀ چپ ايران،( .گرفت

به صاحبان چنين ديدگاهی تنها .) داشته، و حتی جريانات ديگری نيز به چنين موضعی نوسان کرده اند

هستيد، انقلابی که در يکسوی ميدان " خالص"می توان گفت که اگر منتظر يک انقلاب اجتماعی 

کاغذ هيچگاه پرولتاريا و در سوی ديگر بورژوازی اردو زده باشند، چنين انقلابی را جز بر روی 

معضل سوسياليسم در قرن بيست و يکم يافتن راه پيشروی در دل همين انقلاب های . نخواهيد ديد

سياسی -عينی ضد سرمايه داری اند، اما دقيقا به دليل عملکرد اقتصاداست که به حکم " ناخالص"

ه بورژوازی ضد انقلابی کاپيتاليسم جهانی با رژيم های سياسی ديکتاتوری مواجه اند، و اين ديکتاتوری ب

  .امکان حضور در صف انقلاب را می دهد

  

 در جنبش  با اعمال هژمونی بورژوازی مداخلۀ نظامی امپرياليستی، مقابلهتنها راه خنثی کردن احتمال

تنها تحولی که می تواند امپرياليست ها . استاز همين امروز " صف واحد عليه ديکتاتوری"جاری و در 

، تلاش برای برقرار کردن هژمونی طبقه کارگر بر جنبش جاری بيندازدخلۀ نظامی را از صرافت مدا

اين نتيجه ای است که از تحليل عينی از ماهيت جنبش های جاری و نقش عينی طبقات برای مقابله . است

اه بدون چنين تحليلی، نيات خير مقابله با امپرياليسم ر. با مداخلۀ نظامی امپرياليست ها می بايد گرفت

بلکه، همانطور که در ده سال گذشته بارها ديده ايم، در بهترين حالت به اعلام . بجايی نخواهند برد
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" مردم"و فراخواندن به ايجاد جبهۀ سوم "  رژيم ارتجاعی–امپرياليسم " دو طرف  دعوایمحکوميت

قدرت های  چنين موضعی بر هيچ تحليل عميقی از ماهيت تخاصم  در ده سال گذشته،.منجر می شود

، اما در شرايط حاضر جهان امروز، يعنی نداشتبزرگ و رژيم های ارتجاعی جهان عرب و خاورميانه 

شامل طبقات مختلف " مردم ".در دوران انقلاب ها، اين موضع نادرست تر از پيش و گمراه کننده است

ر رژيم های ارتجاعی که در براب" مردمی"شی از همين است، و بر متن شرايط انقلابی جاری، دقيقا بخ

اگر بايد با . صف کشيده اند، يعنی بورژوازی، می توانند زمينه ساز مداخلۀ نظامی امپرياليستی شوند

 است، اين مثلث مردم، رژيم،  در تخاصم با دو ضلع ديگرآن ضلع هر که استعارۀ مثلثی حرف زد

نظامی امپرياليستی به خواست مداخلۀ . طبقه کارگر، بورژوازی، رژيم است  بلکه؛امپرياليسم نيست

  . بورژوازی قرار می گيرد و در ضلعبورژوازی وارد تصوير می شود

  

همانطور که در بخشهای بالاتر ديديم، مولفه های متعددی در شرايط حاضر جهان مداخلۀ نظامی 

تناقضات و همچنين ديديم که اين سياست امپرياليستی مبتلا به . امپرياليستی را ضروری و ممکن کرده اند

 که کارآيی عملی چنين سياست ها و حتی اتخاذ آنها را با موانع متعددی محدوديت های درونی است

 قرار دارد  آنچه در حيطۀ پراتيک طبقه کارگر و فعالان چپاز ميان همۀ اين عوامل اما. روبرو می کنند

 موثرترين راه عملی مقابله . تضعيف پايۀ اجتماعی مداخلۀ امپرياليستی در جنبش های جاری استهمانا

 برای ما مبارزه برای برقراری هژمونی طبقه کارگر در جنبش های انقلابی با مداخلۀ امپرياليستی

جاری، و جلوگيری از برقرار شدن هژمونی بورژوازی در مبارزه برای سرنگونی ديکتاتوری های بر 

   .سر کار است

  

 مداخلۀ نظامی  احتمالمری نيست که به سببتأمين هژمونی طبقه کارگر بر جنبش های جاری ا

خط مشی   انقلابی بيان فشردۀ از آغاز پاگرفتن جنبش محوری شده باشد، بلکه برای ماامپرياليستی

نظامی امپرياليستی آتی مقابله با مداخله ) ١١.( بوده است دراين جنبشسوسياليستی و جنبش کارگری

هرچند طبعا سوژه (سياليست ها و طبقه کارگر نمی گذارد تازه ای در دستور فعاليت سو  پايه ایۀوظيف

، بلکه يک بار ديگر اين حقيقت را تأکيد می کند )های جديد و اشکال جديدی از فعاليت را لازم می کند

  .حياتی است  کشمکشیرای تأمين هژمونی بر انقلاب اصلی جامعه بطبقۀکه کشمکش دو 
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 اليستی در انقلاب های جاری در منطقه امری نيست که صرفا بامقابلۀ موثر با مداخلۀ نظامی آتی امپري

 ميسر باشد، بلکه در گرو تلاش برای تأمين هژمونی طبقه  از اهداف امپرياليست ها افشاگریتبليغ و

کارگر بر انقلاب است که بنوبۀ خود، بسيار فراتر از وظايف تبليغی، در گرو فعاليت های عملی برای  

سياليستی طبقه کارگر و متحقق کردن اجزاء نقشۀ عمومی استراتژيک طبقه کارگر پيشبرد استراتژی سو

ه همان به درجه ای که فعالان سوسياليست طبقه کارگر در اين راه پيشروی داشته باشند، ب) ١٢.(است

 در کنار اين همه جريانات کافی است تجسم کنيم که. درجه مداخلۀ نظامی امپرياليستی را دشوار کرده اند

 می ظاهرجنبش های انقلابی " رهبران"و سخنگويان بورژوازی که اکنون در کشورهای منطقه بمنزلۀ 

  که به عنوان رهبران جنبش هم  مشتاق اندو رسانه های جهانی ( و به اسم جنبش حرف می زنندشوند

ات خود را از بخواهد و بتواند رهنمود حرک، دستکم بخشی از تودۀ مردم در اين کشورها )کنند شان تثبيت

نفس وجود چنين قطب صاحب نفوذی در جنبش انقلابی، حتی . يک مرجع کارگری و سوسياليستی بگيرد

قدرت های امپرياليستی  پيش از آنکه موفق به تثبيت هژمونی بر تمام جنبش شده باشد، کافی است تا

ومی مترقی کشورشان به طبقه کارگر و افکار عم" نجات انقلاب"نتوانند مداخلۀ نظامی را به اسم 

به درجه ای که پيشروان سوسياليست طبقه کارگر ابزار اعمال هژمونی طبقه کارگر بر جنبش  .بفروشند

انقلابی را ماديت دهند و برای جامعه ملموس کنند، به همان درجه از احتمال مداخلۀ نظامی امپرياليستی 

  .کاسته اند

  

*** 

  

 سياست است در مورد مداخلۀ نظامی ناتو در ليبی نيز صدق اين گفتۀ مشهور کلازويتس که جنگ ادامۀ

تلاش مقالۀ حاضر اين بود که آن . جنگ امپرياليستی ادامۀ سياست های امپرياليستی است. می کند

وضعيت : ليستی مداخلۀ نظامی در ليبی را شکل داده اند برجسته کند امپريا سياستحولات تازه ای را کهت

 برای مايه داری، افول قدرت امريکا و تشديد رقابت درونی قدرت های بزرگبحرانی اقتصاد جهانی سر

، بروز انقلابات ماهيتا ضدسرمايه داری در شمال افريقا و تجديد تقسيم عملی جهان به مناطق نفوذ خود

  . خاورميانه، و حضور بورژوازی ضد انقلاب در مبارزۀ عمومی برای سرنگونی رژيم در اين کشورها
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اخلۀ نظامی امپرياليستی يک مشخصۀ دوران بحران و انقلاب است، و با هيچ درجه موعظۀ جنگ و مد

رقابت های درونی امپرياليست ها، و تناقضات .  نمی توان مانع بروز آنها شد يا تبليغات افشاگرانهاخلاقی

 مورد درونی سياست جنگی، تأثير مداخلۀ نظامی امپرياليستی را در تعيين تحولات سياسی کشورهای

برعکس، رقابت های درونی . هجوم کاهش می دهد، اما به خودی خود مانعی برای وقوع آنها نيست

امپرياليست ها احتمال مداخلات نظامی امپرياليستی را، دقيقا به سبب مبارزۀ مرگ و زندگی که در 

ای تجديد مسابقۀ قدرت های بزرگ بر. دوران بحران ميان سرمايه ها در می گردد، افزايش می دهد

 نظام های منطقه ای موجود را سست و سيال می کند، و همين امرحتی به قدرت به نوبۀ خودتقسيم جهان 

های درجه دوم و منطقه ای اجازه می دهد تا در سطح منطقه ای در مسابقۀ تجديد تقسيم جهان وارد شوند 

ين جا مداخلۀ نظامی عربستان تا هم. (و منافع خود را حتی از طريق مداخلۀ نظامی و جنگ پيش ببرند

در کنار محدوديت های .) در بحرين، و مهمتر، تهديد ترکيه به مداخلۀ نظامی در سوريه را ديده ايم

 قدرت های تصادی تشديد شده است، عموميت يافتن سياست ميليتاريستی نزدنظامی و مالی که با بحران اق

 و ثمر بخش را برای اين قدرت ها دشوار می ط به نوبۀ خود مداخلۀ نظامی تمام عياربزرگ و متوس

اين چنين است که در مورد مشخص ايران، امروز نئوکان های امريکائی صرفا بمباران هوائی . (سازد

را توصيه می کنند نه اشغال را، قدرت های اروپائی اساسا بنيۀ پياده نظام لازم برای اشغال کشوری با 

  .)  م تنها از عهدۀ حملۀ هوائی بر می آيدجمعيت ايران را ندارند، و اسرائيل ه

  

 مداخلۀ نظامی امپرياليستی، حتی وقتی تعيين کننده نباشد، تنها از لحاظ فيزيکی مخرب نيست، بلکه اما

به ويژه . عامل مخرب جديدی به کشمکش سياسی و مبارزه طبقاتی در کشورهای مورد هجوم می افزايد

از زاويۀ تأمين اهداف و منافع کارگران و وسيع . ی قرار دارندوقتی اين کشورها در يک شرايط انقلاب

ۀ نظامی امپرياليستی حياتی ترين تودۀ زحمتکشان، به ويژه در شرايط انقلابی، مقابله با سياست مداخل

تأکيد مقالۀ حاضر اين بود که برای مقابله با احتمال مداخلۀ نظامی امپرياليستی، موثرترين راهی که . است

ن پراتيک فعالان سوسياليست و طبقه کارگر کشورهايی نظير ايران قرار دارد جلوگيری از در ميدا

مبارزه برای . برقراری هژمونی بورژوازی اين کشورها بر مبارزۀ عمومی برای سرنگونی است

برقراری هژمونی طبقه کارگر در انقلاب های جاری، مبارزه برای امکان فراروئيدن انقلاب به انقلابی 

 تنها همين مبارزه می تواند مداخلۀ در شرايط فعلی جهان. ماعی و پايان دادن به حاکميت سرمايه استاجت

  .نظامی امپرياليستی را خنثی کند
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  :زيرنويس ها
مداخلۀ بشر "و " جنگ پيشگيرانه"، از جمله يک بررسی انتقادی از توجيهات ايدئولوژيک و تئوريک جنگبرای ) ١

 به ويژه ،١٣٨١، بهمن ١۶ ، شمارۀبارو، "تئوری برای جنگ، تئوری برای مقاومت" به، ايرج آذرين،  نگاه کنيد،"دوستانه

امريکا عليه » جنگ پيشگيرانه«دربارۀ " نگاه کنيد به، سودابه مهاجر، همچنين" جنگ پيشگيرانه"ی برا. ١-١٠ص 

    . ١٣٨١، آذر و دی ١۵ و ١۴، بارو، "عراق

  

 مقايسه قدرت نظامی و اقتصادی امريکا و اروپا نگاه کنيد به، سودابۀ مهاجر، مپرياليستی و های ادرمورد رقابت دولت) ٢

 همچنين نگاه کنيد به، ايرج آذرين، .٢٠٠٢، ژوئيه و اوت ١١ و ١٠، شمارۀ بارو، " سپتامبر١١جهان يک سال پس از "

  .١٨-٢٠، ص ١منبع زيرنويس 

  

، ٢٢، شماره بارو، "ی، آيندۀ رژيم اسلامی، و آيندۀ اپوزيسيون ايرانبحران هسته ا"نگاه کنيد به، ايرج آذرين، ) ٣

  . ١٣٨۵ارديبهشت 

 

  : مقالۀ زير در سايت زدنت نگاه کنيد به ناتو به طور نمونه در موردبرای چنين نظری) ۴

Ramzy Baroud, ”Overcoming Western Designs”, Znet, 3 September 2011. 

  

کميته  ،همچنين .٣ و ٢ و ١ابع زيرنويس  به عنوان نمونه نگاه کنيد به من.بسياری نوشته ايمين زمينه مطالب ما در ا) ۵

پيروزی در جنگ، "ن،  ايرج آذري؛"پايان کار امريکا در رهبری جهان سرمايه داری"اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری، 

   .٨١ند ، اسف١٧، شمارۀ بارو هر سه در  ؛"نوبت ايران نيست"؛ رضا مقدم، "شکست در صلح

  

؛ بيانيۀ شورای ١٣٨٢، شهريور و مهر ٢٠ و ١٩مارۀ ، شبارو، "ناکامی امريکا در عراق"، ايرج آذرين، نگاه کنيد به) ۶

  . ١١-١٢، ص ٢۵، بارو، شمارۀ "ايران در عصر بحران و انقلاب"مرکزی اتحاد سوسياليستی کارگری، 

  

: رجوع کنيد به» استراتژی امنيت ملی ايالات متحدۀ امريکا«د سند دولت اوباما در مور) انگليسی(برای متن ) ٧

www.whitehouse.gov 

  

   . ۶نگاه کنيد به، ايرج آذرين، منبع زيرنويس ) ٨
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، "ايران در عصر بحران و انقلاب"برای يک تحليل مارکسيستی از ريشه های جنبش های انقلابی جاری نگاه کنيد به، ) ٩

  .همان

  

 ،"امپرياليسم مترقی"نين ديدگاه ، و همچ در قبال جنگل تر ديدگاه ضدامپرياليستی جهان سومیبرای بررسی مفص) ١٠

  . ١نگاه کنيد به، ايرج آذرين، منبع زيرنويس 

  

،  انتشارات اتحاد سوسياليستی کارگری، مهر  چند بيانيه و اطلاعيه–خط مشی سوسياليست کارگری در دورۀ تازه ) ١١

به ، "بازگشت منشويسم؟" ايرج آذرين، ، همان؛ و"ان در عصر بحران و انقلاباير"، نيد به نگاه کهمچنين. ١٣٨٨ماه 
   .١٣٩٠ فروردين ١٧، ۶٣، شمارۀ پيش

  

اهداف و استراتژی طبقه کارگر در جنبش "ه قطعنامۀ کنفرانس هشتم اتحاد سوسياليستی کارگری در مورد گاه کنيد بن) ١٢

  .١٣٩٠ مرداد ٢٣، ۶۶، شمارۀ به پيش، "جاری

  

٢٠١١ سپتامبر ١١، ١٣٩٠ شهريور ٢٠، يکشنبه ٦٧شماره ! به نقل از به پيش  
 

 


